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علی باقریان| نظامی عروضی در »مجمع النوادر« یا همان 

درنگ
»چهارمقاله« مقاله دوم را به شاعری اختصاص داده و 
برای نشان دادن اهمیت شعروشاعری، 10 حکایت نقل 
کــرده اســت کــه دومــیــن آن هــا شــهــرت بیشتری دارد. 
خلاصه آن این است که نصربن احمد سامانی که بهارها 
ج می شد و به شهرهای  و تابستان ها از پایتخت خود، یعنی بخارا، خار
دیگر خراسان می رفت، یک تابستان عزم هرات کرد، اما وقتی به آنجا 
رسید چندان همه چیز را خوش یافت که چهار سال گذشت و همچنان 
نمی خواست به بخارا بازگردد. »دانستند که سر آن دارد که این تابستان 
نیز آنجا باشد. پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابوعبدا... 
گر  الرودکی رفتند« و به او گفتند: »پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم، ا
ک حرکت کند، که دل های ما آرزوی  صنعتی بکنی که پادشاه از این خا
فرزند همی بَرَد و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید.« رودکی پذیرفت و 
یک روز که اوضاع را مناسب دید چنگ به دست گرفت و خواند: »بوی 
جوی مولیان آید همی/ یاد یار مهربان آید همی// ریگ آموی و درشتیّْ 
راه او/ زیر پایم پرنیان آید همی// آب جیحون از نشاط روی دوست/ 
خنگ ما را تا میان آید همی// ای بخارا شاد باش و دیر زی/ میر زی تو 

شادمان آید همی«. و شد آنچه شد.

کنون برای من مهم تر است خواهش دوروبری های  از این شعر زیبا، آنچه ا
که در صــورت شعر رودکــی به بیان  شاه در بازگشت به زادبــوم است 
درمی آید، خواست رجوع به اصل، به وطن. وطن کجاست؟ آنجا که 
خود را از آن و دوستار آن می دانیم، و ـ ـبنابراین ــ محدود به مرزهای 
جغرافیایی خاصی نیست. یکی از عناصری که گستره وطن را فراتر از 
مرزهای سیاسی می برد زبان است؛ و برای ما که فارسی زبانیم از ترکیه تا 
چین وطن است، از شَروان تا توس و از توس تا بخارا، چنان که خاقانی 
گرچه امروز زادگاه هریک در کشوری  و فردوسی و رودکی هم وطن اند، ا
دیگر است. وقتی شعار بازگشت به اصل می دهیم، باید این نکته را 
در ذهن داشته باشیم و خودمان را در چارچوب مرزهای سیاسی 
که ایــران و افغانستان و  محصور نکنیم، وگرنه دیری نخواهد پایید 
که فارسی  کشورهایی هستند   ـکه متأسفانه امروز تنها  تاجیکستان ـ
ــ بیش از این از هم دور بیفتند. خوشبختانه، در  در آن ها غلبه دارد 
وزهــای اخیر، به ویژه پس از سفر رئیس جمهور به تاجیکستان، از  ر
اراده به بازگشتی این چنین نشانه های روشنی دیده ایم که امید است 
جمع فارسی زبانان را جمع تر از اینکه هست کند. این متن را با سخنان 
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در دیدار اخیرش با مسعود 

پزشکیان به پایان می برم:

»هر وقتی که می خواهید، همراه فرزندهاتان ]...[ تابستان، بهار، تیرماه 
]...[ بیایید، بیایید، رفت وآمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین های ملی 
تاریخ گذشته خود را، احیا کنیم از نو، برقرار کنیم. رفت وآمد کنیم. ما 
یک مردم هستیم، فرهنگ مشترک داریم. ]...[ ما می گوییم که ابوعبدا... 
رودکی مال ماست، برادران ایرانی می گویند که سردفتر ادبیات فارس 
است. ما خفه نمی شویم! بگذار باشد! ما می گوییم که فردوسی مال 
ماست، برادر ایرانی ... . من شاهنامه]خوانی[ را که اعلام کرد]م[، برادران 
ایرانی هم بیدار شدند؛ شاهنامه خوانی را سر کردند. خب! باشد! باشد! 
ما سعدی و حافظ می گوییم. اینکه سعدی و حافظ مال کیست، مال ما، 
مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان. بله. مولانا ]مال[ کیست؟ مولانا برای 
بشر ایجاد کرده است. برای یک ما و شما تنها نیست. برای بشر. ]...[ و 
یا کورش کبیر، اعلانیه کورش کبیر. وای! این تاریخ تمدن که است؟! ما 
یکدیگر را پر کردیم در عرصه بین المللی. نماندیم که به گوشه فراموشی 
رود. از نو احیا کردیم. وقتی انسان، دولت، مال خودش را، فرهنگ خودش، 
تمدن خودش را صاحبی نمی کند، در آنجا خالیگی باقی می آید. ]...[ 
هیچ جا خالیگی خالی نمی ماند؛ غیر، یک فرهنگ بیگانه، پر می کند. ]...[ 
بیایید. هیچ شادی نیست اندر این جهان/ برتر از دیدار روی دوستان.«

ج طوفان است. * پیاده سازی سخنان رئیس جمهور تاجیکستان حاصل کار ایر

ادبیات الکترونیک و مفهوم »رابط کاربری« )۲(

نوشتن؟! نه، ممنون، معماری می کنم

پشت لپتاپ نشسته ام. از مجموعه چهارم 
ادبیات الکترونیک، داستانی تعاملی را 
دنبال می کنم. اسمش »وصیت نامه زنده« 

)'Living will'( است.
قبل از ورود به داستان، توضیحاتش را 
می خوانم: »'وصیت نامه زنده' داستانی 
جدی درباره استعمار است که با لحنی 
شوخ و طنزآمیز و به سبک اول شخصِ 
قرنِ نوزدهمی روایــت مــی شــود.« ماجرا 
از این قرار است که »میل هاوس«، راوی 
داستان، پیرمردی درآستانه مرگ است که ثروت انبوهی 
ازطریق سوءاستفاده از مردم و منابع سرزمین کنگو به دست 
آورده. حالا ورثه او برای تصاحب این ثروت نامشروع باهم 
رقابت می کنند. با کلیک روی نسخه انگلیسی ـ ـداستان 
به دو زبان فرانسوی و انگلیسی ارائه شده ــ وارد داستان 
می شوم. متن وصیت نامه پیش رویَم اندک اندک و با کلیک 

روی گزینه ها ظاهر می شود.
به جایی از داستان می رسم که بین انتخاب نقش یکی از ورثه 
مخیر می شوم. نقش دختر میل هاوس را انتخاب می کنم. 
نامم »سالومه« است. نامه ای از پدر، یعنی میل هاوس، 
دریافت می کنم که کاملا من را به رقابت برای تصاحب ثروت 
تحریک می کند. جالب اینجاست که میل هاوسِ پدر در این 
وصیت نامه می گوید که وصیت نامه اش الکترونیکی است 
و به همکاری با یک شرکت فناورانه و متخصصان حقوقی و 
مالی اشاره می کند که این وصیت نامه الکترونیکی را طراحی 
کرده اند. سپس می گوید که این وصیت نامه به عنوان یک 
»اندام مصنوعی« برای اراده »او« عمل می کند و با توجه به 
نوسانات بازارِ مالی به روزرسانی می شود. این بدان معنی 
است که متن وصیت نامه، علاوه بر اقدامات منِ تعامل گر / 
بازیکن، با تحولات بازارهای مالی نیز متغیر و به روز می شود.

ــس گزینه مــی آیــد و مــن، با  ــازی شـــده ام. گزینه ازپ غــرق ب
انتخابِ هرکدام، بر سرنوشت سرمایه ام در بازارهای مالی 
و لاجرم زندگی خودم و سایر وراث تأثیر می گذارم. کادری 
کنار صفحه وجود دارد که مثل نمایشگر بورس تأثیر  در 
آنیِ انتخاب هایم را بر سهم الارثم نشان می دهد. وقتی از 
انتخاب هایم پشیمان می شوم و می خواهم آن ها را عوض 
کنم، می بینم الگوریتم داستان گزینه ها را کاملا تغییر داده 

است.
این داستانِ تعاملی به همین جا ختم نمی شود. درادامه، از 
من تعامل جدی تری را طلب می کند. برای تصاحب ثروت، 
باید رازهایی از زندگی بوالهوسانه پدرم را کشف کنم. برای 
کشف این رازها باید به کُد منبعِ )source code( داستان 
وارد شوم تا سرنخ هایی برای کشف حقیقت به دست آورم.
درنــهــایــت، داســتــان تعاملیِ »وصــیــت نــامــه زنـــده« پایان 
مشخصی نــدارد. در آن سرگردان پرسه می زنم. ازطرفی 
حــرص و ولــع بــالابــردن رقــمِ ســهــم الارثــم، کــه هرلحظه در 
نمایشگر روبه رویم بالاپایین می شود، من را به ادامه دادن 
بازی- روایت تحریک می کند و ازطرف دیگر هرچه ادامه 
مــی دهــم بــه جایی نمی رسم، تااینکه از به ثمررسیدن 

تلاش هایم برای تصاحب ثروت ناامید می شوم.
به نظرتان، این داستان ناقص است؟ هم آری، هم نه!

وقتی آن را به عنوان یک کاربر تجربه می کنید، بله؛ داستان 
گــر بگویم ایــن ناقص بودن و  به نظر ناقص می آید. امــا، ا
بی پایانی داستانْ جزئی از تجربه متن و پیرنگ آن است، 
گر بگویم این داستان تعاملی شمایِ کاربر را سرگردان  چه؟ ا
کامی را در شما برمی انگیزاند، شما را با  می کند، احساس نا
احساسات متناقضتان ـ ـاشتیاق و خستگی ــ روبه رو می کند 

تا حرف اصلی اش را بزند، چه؟
یکی از حرف های اصلی این داستان بی پایانیِ حرص و ولع 
اســت، آن است که افتادن در مسیر حــرص و آز ـ ـبه جای 
ــ به ما احساس اضطراب و خشم و درنهایت  شادکامی 
فرسودگی می دهد؛ می خواهد به ما بگوید که حرص وآز 
یک بازی است و افتادن در آن هم، درست مانند واردشدن 

به بازی، افتادن در دورِ باطل است.
موضوع این یادداشت، درادامه یادداشت قبلی، مفهوم 
»رابط کاربری« است. هفته پیش، درباره این مفهوم توضیح 
دادم؛ گفتم که کتاب ـ ـغالبا ــ رسانه ای کلام سالار است و 
 ـمجموع واسطه های بین مخاطب با محتوا  رابط کاربری ـ
ــ در آن به خودیِ خود مهم  مانند شیوه های پیمایش اثر

نیست، بلکه در خدمت کلام است.
 ـکه یک نمونه از ادبیات الکترونیک  در »وصیت نامه زنده« ـ
کار با رابط های کاربری و  انر داستان تعاملی است ــ  در ژ
شیوه های پیمایش داستان به اندازه خودِ متن اهمیت 
کــه شیوه های  دارد؛ حتی مــی تــوان مــدعــی شــد، ازآنــجــا
پیمایش بر خروجی نهایی متنْ تأثیرگذار است، پیمودن 
در جایگاهِ والدِ متن است. پیمایش متنْ جزئی جدانشدنی 

از تجربه داستان است و ارزشی متقدم دارد.
تأثیر رابط کاربری بر تجربه متن در ادبیات الکترونیک، گاه، 
تاآنجاست که پیمایش متن در پیرنگ داستان دخالت 
مستقیم دارد، درســت مانند آنچه در داســتــان تعاملی 
»وصیت نامه زنده« شاهدش بودید. شما، سرگردان، متن 
را پیمایش می کنید و به نتیجه ای نمی رسید. احساس 
می کنید داستان ناقص است، درحالی که همین پریشانی 
و سرگردانیْ جزئی از پیرنگ داستان است که ازطریق تعبیه 

رابط های کاربری حاصل شده است.
باری، این قسم تجربیات و تأملات من را به سمتِ خیالی 
محال هل می دهد: تصور می کنم فروغ زنده است و شعر 
»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« را، به جای کاغذ، در بستر 
پیکسل آفریده. رابط های کاربریْ شعر را تبدیل به شهری 
متنی کرده که هر مخاطب با توجه به انتخاب هایش در آن 
گشت وگذار می کند. در این شرایط، دیگر همه راه ها ممکن 
است به ایمان/ بی ایمانی مدنظر شاعر ختم نشود. صدای 
فروغ بین انواع روایت هایی که الگوریتم تصادفی ساز برنامه 
می سازد گم می شود؛ تکثر روایت ها باعث می شود حرف 
نهایی فــروغ در این شعر تنها یک روایــت از ماجرا ـ ـو نه 
حتی روایت غالب ــ باشد. خوش بینانه است که بگوییم در 

این تکثر به آزادیِ رهایی بخشِ 
غ  ــات نـــزدیـــک تـــریـــم؟ فـــار ــیـ ادبـ
ــد فــعــا  ــ یـ ــذار ــ ــگـ ــ از پـــــاســـــخ، بـ
ــن خــیــال  ــ ــه و در ای  بــگــویــیــم نـ

خوش باشیم.
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ضرورت گردآمدن زیر پرچم زبان فارسی

»همان بِهْ که سوی خراسان شویم«
نخستین روز از بهمن ماه به روایتی روز میلاد فردوسی، و روز بزرگداشت خاقانی، دو شاعر بزرگ هم زبان، است
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گروه فرهنگ و ادبیات

کوتــاه  منتخبــی از داســتان های 
تازه های  

کتاب
ن  ا بــا عنــو ن مشــهد  گا یســند نو
»حوالــی بــاغ نــادری« منتشــر شــد. 
ایــن کتــاب بــه کوشــش و گــردآوری 
وحیــد حســینی ایرانــی، نویســنده و روزنامه نــگار 
مشهدی، به چاپ رسیده و از مجموعه کتاب هایی 
اســت که نشــر »عینک« درراســتای برنامه خود برای 
انتشــار آثار نویســندگان شــهرها و اســتان های ایران 
روانــه بــازار کــرده اســت. »حوالــی بــاغ نــادری« هجــده 
ــاه از هجــده نویســنده اســت کــه طــی  داســتان کوت
دو دهــه اخیــر تجربــه حضــور در انجمــن باســابقه 
»ماتیکان داســتان« مشــهد را داشــته اند. خالقــان 
داســتان های یادشــده لزومــا مشــهدی نیســتند و 
گــون ایــران ریشــه دارنــد و  در شــهرها و اقــوام گونا

میانشــان از مهاجــران کشــور همســایه نیــز دیــده 
گرچــه برخــی از آن هــا قبــا کتــاب مســتقل  می شــود. ا
هــم منتشــر کرده انــد، ســایرین نخســتین بار اســت 

کــه اثــری از خــود را در قالــب کتــاب 
ارائــه می دهند.

یــن  ا جلد  پشــت  ر  د کــه  ن  چنا
لــی  ، »'حوا مــده اســت ثــر نیــز آ ا
ســت  ی ا ا ه  یــد گز  ' ی ر د نــا غ  بــا
ن  گا یســند نو ی  ها ن  ســتا ا د ز  ا
مشــهد، و نــه لزومــا مشــهدی. ایــن 
ن  ــــ همــا بیش  و  کم  ــ  عــه  مجمو
تنوعــی را دارد کــه در شــهروندان 
ایــن کلان شــهر دیــده می شــود. 
یگــر  ز د ا نــی  ما د گــر مشــهد مر ا
گــون ایــران  گونا شــهرها و اقــوام 
و مهاجــران همســایه را در خــود 

جــای داده، داســتان های کوتــاه ایــن کتــاب هــم از 
قلم هایــی تراویــده کــه چنیــن گســتره ای را بازتــاب 
می دهنــد. ایــن داستان نویســان یــا 
زاده و بزرگ شــده ایــن شــهرند 
یــا دســت کم چنــدی در فضــای 
فرهنگــی آن قلــم زده انــد. پــس 
ن  ا تــو می  ا  ر و  ر پیــش  ب  کتــا
ز داســتان فارســی  نمونــه ای ا
کــرد، آثــاری از  امــروز نیــز تلقــی 
نویســندگان خراســانی و کــرد و لــر 
و تــرک و ...، البتــه از نســل های 
متفاوت، چنان که از زادگان دهه 
چهــل تــا هشــتاد خورشــیدی در 
'حوالــی بــاغ نــادری' داســتان 
ب  کتــا ی  ها ن  ســتا ا . د نــد ر ا د
نــر و  ا ع و ژ ز دیــد موضــو نیــز ا

ز  ، جــای شــماری ا . بی شــک نــد ا فــرم رنگارنگ 
ــی  نویســندگان توانمنــد مشــهد در ایــن گزیــده خال
اســت کــه دلایــل خــاص خــود را دارد؛ همین قــدر 
بگوییــم کــه انجمــن 'ماتیــکان داســتان' بــا دو دهــه 
کثیــری از نویســندگان  پیشــینه محــل آمد و شــد 
کتــاب هــم بــر  گردآورنــده  مشــهد بــوده و تمرکــز 

داســتان هایی از همیــن جمــع بــوده اســت.«
کاظــم آقایــی، معصومــه بابایــی، نازنیــن آزاد، امیــر 
افتخــار، مهــدی رئیس المحدثیــن، عاطفه باســتانی، 
ســحر محتشــم، امیررضــا نخ فــروش، وحیــد حســینی 
ج صیادپــور، امیــن اطمینــان، مرتضــی  ایرانــی، تــور
قربانیــون، مریــم کاظمــی، فرهــاد حاجــری، ابراهیــم 
فصیحــی هرنــدی، فرزانــه قیاســی نوعــی، عبــاس 
پوراحمــدی، زهــرا کریمــی داستان نویســانی هســتند 
کــه قلمشــان کتــاب »حوالــی بــاغ نــادری« را شــکل 

داده است.

خاقانی شروانی، شاعر بزرگ سده ششم، که امروز روز بزرگداشت اوست، 
همواره دوست داشت به خراسان بیاید. او در اشعار بسیاری از این 
شوق گفته است. درادامه، می توانید ابیاتی از یک قصیده او در هوای 

خراسان را بخوانید:

رهروم مقصد امکان به خراسان یابم
تشنه ام مشرب احسان به خراسان یابم

در جهان بوی وفا نیست وگر هست آنجاست
کاین گل از خار مغیلان به خراسان یابم

من مرید دم پیران خراسانم از آنک
شهسواران را جولان به خراسان یابم

آسمان نیز مرید است چو من زآن گهِ صبح
ک این ازرق خلقان به خراسان یابم چا

نزد من کعبه کعبه است خراسان که ز شوق
کعبه را مجمره گردان به خراسان یابم

گرچه احرامگه جان ز عراق است مرا
لیک میقاتگه جان به خراسان یابم

دل چو سی پاره پریشان شد از این هفت ورق

جمع اجزای پریشان به خراسان یابم
درد دل دارم از ایام و بتر آنکه مرا

نگذارند که درمان به خراسان یابم
رخت عزلت به خراسان برم إن شاء ا...

که خلاص از پی دوران به خراسان یابم
چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد

نام خویش افسر دیوان به خراسان یابم
من که خاقانی ام ار آب نشابور چشَم

بنگرم صورت سَحبان به خراسان یابم

انتشار مجموعه داستانی از نویسندگان مشهد

قرارمان »حوالی باغ نادری«
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